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Purpose: The term magical realism was first introduced in the 20th century to describe 

the style of post-expressionist painting. Subsequently, writers were influenced by the 

theoretical concepts associated with this term and employed it as a storytelling technique. 

This technique is based on the fusion of reality with surreal and magical elements. 

However, the narrative style of authors in this school ensures that the extraordinary and 

surreal elements within their stories appear believable and naturally integrated with real-

world components. Similarly, Attar, like authors of magical realism, utilized his 

storytelling methods to enhance the believability of the magical and astonishing events 

in Tazkirat al-Awliya. 

 
Method and Research: This study employs a descriptive-analytical approach to 

examine Attar’s techniques and narrative style in making the magical realist tales of 

Tazkirat al-Awliya believable. It also explores the similarities between Attar’s methods 

and those of magical realist writers. 

 

Findings and Conclusions: The findings reveal that Attar utilized various storytelling 

techniques to render the extraordinary and surreal events in Tazkirat al-Awliya 

believable. By employing techniques such as a natural tone imbued with magical 

language, an omniscient point of view, the presence of witnesses at miraculous events, 

detailed descriptions, defamiliarization, literalization of metaphors, and the use of 

hyperbole and exaggeration, Attar either created a sense of wonder in his tales or 

amplified the magical quality of these phenomena. 
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EXTENDED ABSTRACT 

1. Introduction  

The term ‘magical realism’ was first introduced in the 20th century to describe the style of 

post-expressionist painting. Later, writers adopted the theoretical concepts surrounding this 

term and employed it as a technique in storytelling. This technique is based on blending reality 

with surreal and magical elements. However, the narrative approach of authors in this genre is 

such that the extraordinary and surreal elements in their stories appear believable and 

seamlessly integrated with real-world elements. Similarly, Attar, like magical realist authors, 

utilized his storytelling techniques to make the extraordinary and magical events in Tazkirat al-

Awliya believable and convincing. 

 

2. Methodology  

This study employs a descriptive-analytical approach to examine the techniques and 

narrative style used by Attar to enhance the believability of the magical realist tales in Tazkirat 

al-Awliya. It also explores the parallels between Attar’s methods and those of magical realist 

writers. This novel method of analyzing the mystical anecdotes in Tazkirat al-Awliya provides 

a deeper understanding of the text and establishes the work as a potential origin and source of 

inspiration for magical realism. 

 

3. Discussion   

Magical realism, as a narrative approach for depicting magical, extraordinary, surreal, 

exaggerated, and astonishing events, naturally relies heavily on believability. In fact, the 

principle of believability or persuading the reader is the most distinguishing feature of magical 

realism compared to other literary styles. 

Attar’s exceptional skill in Tazkirat al-Awliya lies in his unparalleled ability to engage the 

reader and convince them of every event, especially supernatural ones. The interplay between 

reality and magic forms a crucial aspect of his work. Attar’s art shines in presenting exaggerated 

and magical phenomena in such a way that they become plausible. His greatest narrative 

strength in Tazkirat al-Awliya lies in this very principle of believability. Attar’s ingenious 

approach is to depict the most extraordinary events so naturally that they appear believable. 

There is a significant similarity between the narrative techniques of magical realist authors 

and Attar’s approach in Tazkirat al-Awliya in terms of the plausibility and authenticity of 

magical elements. In magical realism, authors employ techniques such as a matter-of-fact tone, 

narrative silence, characters’ reactions, detailed descriptions, and exaggeration to make magical 

and surreal phenomena believable. Similarly, Attar employs his unique storytelling methods, 

including a natural tone with a magical language, an omniscient narrator, the presence of 

witnesses at the scene of miracles, detailed descriptions, defamiliarization, literalization of 

metaphors, and the use of hyperbole and exaggeration, to make the supernatural and astonishing 

events in Tazkirat al-Awliya believable. 

 

4. Conclusion  

The analysis of Attar’s anecdotes in Tazkirat al-Awliya reveals that he used his storytelling 

techniques to enhance the believability of the supernatural and astonishing events in the text. 

By employing methods such as a natural tone with magical language, an omniscient point of 

view, the presence of witnesses at miraculous events, detailed descriptions, defamiliarization, 

literalization of metaphors, and the use of hyperbole and exaggeration, Attar created a sense of 

wonder in his tales and amplified the magical quality of these phenomena. Attar’s unique 

storytelling methods position him as a potential precursor and originator of magical realism. 
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  ها:واژهکلید

 ، رئالیسم جادویی

 ، الاولیاءتذکره

 ، حکایات عرفانی

 .باورپذیری

 

توصیف سبک نقاشی پست اکسپرسیونیسم جادویی برای نخستین بار در قرن بیستم و در اصطلاح رئالیسم :زمینه

گرفتند و از آن به عنوان شده پیرامون این اصطلاح قرارکاررفت. سپس نویسندگان، تحت تأثیر مفاهیم نظری مطرحبه
جستند. این تکنیک، مبتنی بر تلفیق واقعیت و عناصر فراواقعی و جادویی است، اما شیوۀ تکنیکی در بیان داستان سود

های این سبک، به ای است که عناصر شگفت و فراواقعی موجود در داستانان این مکتب به گونهبیان نویسندگ
جادویی از است. عطار نیز مانند نویسندگان رئالیسمگر شدهصورت باورپذیر و طبیعی در کنار عناصر واقعی جلوه

 است.  کردهالاولیاء استفادهتذکرهانگیز کردن وقایع جادویی و شگفتپذیرگری خود در جهت باورشگردهای حکایت

جادویی کردن حکایات رئالیسمتحلیلی، شگردها و شیوۀ بیان عطار در باورپذیر _در این مقاله با روش توصیفیروش: 

عطار شده گردیده و مشخصگرفته و وجوه شباهت آن با نویسندگان این سبک بیانالاولیاء مورد بررسی قرارتذکره
 است. الاولیاء استفاده کردهتذکره زیو شگفت انگ یفراواقع عیکردن وقاریخود در جهت باورپذ یگرتیحکا یاز شگردها

 

حضور شاهد ) دید دانای کل، لحن عادی با زبان جادویی، زاویۀچون  ییبا به کار بردن شگردها عطارها: یافته

را  تامر شگف  ،و غلو و اغراق اتیشدن کنایواقع ،ییزداییآشنا ات،یجزئ فیتوص وقوع کرامات، ۀشاهدان( در صحن
 است.داده شیرا افزا ییجادو یهادهیپد یطرق درصد شگفت نیاز ا ایکرده و خلق اءیالاولتذکره اتیدر حکا
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  مقدمه .1

های پست نقاشنقاش آلمانی، در نقد و توصیف آثار « فرانتس روه»از سوی 1925جادویی نخستین بار در سال اصطلاح رئالیسم
است. و در نیمۀ نخست قرن بیستم در آمریکای لاتین به شکل امروزین آن پدید آمد که به سرعت کار گرفته شدهاکسپرسیونیست به

شد و در زمانی که سخن از مرگ رمان در های نوین، تبدیل و آثار بسیاری بدان سبک آفریدهبه سبکی جهانی با اصول و ویژگی
 رونقی دیگر به این گونۀ ادبی بخشید. اروپا بود، رنگ و

 بیان مسئله -1.1

گرایی، خیال، فانتزی، گردد که عناصر حقیقتمیگرایی جادویی به مجموعه آثار داستانی اطلاقجادویی یا به تعبیری واقعرئالیسم
طرفی دیگر، عناصر خیالی را در کنار عناصر کند، و از باشند. یعنی نویسنده از طرفی، واقعیت را بازگو میسحر و جادو در هم آمیخته

نکند. او دربارۀ درستی یا نادرستی وقایع اظهار نظر نشاند تا خواننده این عناصر را عناصری خیالی یا خرافی تلقیغیرواقعی می
 دارند.ادشود اعتقمیکند که نویسنده و افراد داستان به آنچه گفتهشود که خواننده احساسمیکند و همین باعثنمی

پذیرد که تمامی مینکتۀ شگفت در این سبک آن است که در هم آمیختگی دو عنصر واقعیت و خیال آنچنان زیرکانه انجام
گردد. ) خزاعی فر، شوند؛ آنچنان که خواننده به راحتی پذیرای حوادث فراواقعی میمیگرحوادث خیالی، کاملاً حقیقی و طبیعی جلوه

1384 :9) 

الاولیا توان در روایات عرفا و به ویژه در حکایات تذکرهها را میاست که آنها، از قواعد و اصولی برخوردارمؤلفه این سبک از
انگیزی و خارق الاولیاء به دلیل تأکیدی که بر شگفتهای مورد نظرش در تذکرهکرد. شیوۀ عطار در پرداختن به شخصیتمشاهده

 دهد.میجادویی نشانرئالیسم عادت دارد، قرابت زیادی را با سبک

 پیشینۀ پژوهش -2.1

جادویی و همینطور به وقوع رویدادهای الاولیاء و نویسندگان رئالیسمدر تحقیقات پیشین، به شباهت میان شیوۀ بیان عطار در تذکره
 است:طبیعی در متون عرفانی اشاره شدهفوق

است و در ادامه ابتدا به بیان تاریخچۀ این اصطلاح ادبی پرداخته« ولیاءالاجادویی و تذکرهرئالیسم» علی خزاعی فر در مقالۀ 
الاولیاء از لحاظ تأثیر کند که در این میان تذکرهمیها معرفیجادویی در ادبیات عرفانی را متن تذکرهنویسنده بهترین نمونۀ رئالیسم

نویسد: ها دانسته و میلیاء را ناشی از زبان و اندیشۀ بنیادین آنالاوای دارد. وی جاذبۀ جادویی حکایات تذکرهجادویی جایگاه ویژه
کند و این ای است که کتاب را بیان میگذارد صرفاً ناشی از زبان نیست. جادو در اندیشهتأثیری که این کتاب بر خواننده می»

تر به آن بنگریم، همان ، اگر از دیدگاهی وسیعاست. این اندیشهشده، تأثیری مضاعف یافتهاندیشه، چون به زبانی ساده و مؤثر بیان
( این اندیشه از دیدگاه نویسندۀ مقاله ناشی از نوع 17:  1384خزاعی،«.)شودمیجادویی یافتای است که در آثار رئالیسماندیشه

گیرد. برمیها را درکرامت های عرفانی و قلمرونگرش عطار به واقعیت است که گسترده و نامحدود است و قلمرو فراعقل، قلمرو تجربه
الاولیاء غالب حکایات تذکره»کند که: میالاولیاء از دیدگاه اندیشه و زبان اضافهدر پایان، نویسنده پس از بررسی پنج حکایت از تذکره

 (.20: 1384)خزاعی،« کرد.جادویی قرائت و تحلیلتوان از دیدگاه رئالیسمرا می
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است و در تحلیل چرایی گرایش دادهتعریفی از حکایت ارائه« تمثیل واقعی» خود ذیل عنوان  علیرضا فولادی در بخشی از اثر
« واقعیت»است، منتهی گرایی عرفا از عوامل عمدۀ گرایش آنان به این گونه حکایات بودهگمان واقعبی»نویسد: عرفا به حکایت می

نامید. عرفا در پردۀ عمل « حقیقت»توان آن را یی؛ چیزی که میست، نه واقعیتی روبنامطمح نظر ایشان یک واقعیت زیربنایی
جویند که برای دیگران ناپیداست، اما برای آنان وجود دارد و بدین گونه مرز عینیت و ذهنیت های حکایاتشان حقیقتی میشخصیت

 (.406: 1387فولادی، «.)آفرینندجادویی طبیعی میپیچند و نوعی رئالیسمهم میرا در

جادویی در ادبیات خاور زمین ضمن توضیح ریشه و پیشینۀ رئالیسم« پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی»ندگان مقالۀ نویس
های اولیۀ ادبیات کلاسیک فارسی با همۀ گستردگی خود، در دو نقطه با ادبیات فانتاستیک و آنچه رگه» اند که:داشتهگونه بیاناین

آمده و به نوعی میراث دار ها بیرونها و افسانهکند. نخست متونی که از بطن اسطورهمیود، تلاقی پیداشمیجادویی نامیدهرئالیسم
متون »اند. شاهنامه و هفت پیکر، دو نمونه از این دسته آثارند. دوم، متونی است که در ادب فارسی تحت عنوان اساطیر ایرانی

جادویی شوند؛ البته این به معنای پیوند جملگی متون عرفانی با ژانر ادبی رئالیسمشده و زیر همین عنوان تعریف میشناخته« عرفانی
التوحید و هاست )تذکره ها( اسرارهایی دربارۀ عرفا و سرگذشت آنشود که در بردارندۀ داستانمینیست، بلکه بیشتر متونی را شامل

 (.110: 1390ی،صفری،ایمانیان،شمس«) الاولیاء در این دسته قرار دارندتذکره

الاولیاء مورد جادویی حکایات تذکرهشده دربارۀ رئالیسم جادویی، شگردهای عطار در باورپذیرکردن رئالیسمدر تحقیقات انجام
 است.بررسی قرار نگرفته

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3 .1

باشیم و الاولیاء داشتهتا فهم بهتری از تذکرهکند میاست که به ما کمکالاولیاء روشی تازهاین روش بررسی حکایات عرفانی تذکره

 باشد.جادویی مطرحتواند به عنوان سرچشمه و سرآغاز رئالیسماین کتاب می

 

 بحث .2

آمیزاست، طبیعی است که برترین عادت، شگفت وغلوفراواقعی، جادویی، خارق از آنجا که رئالیسم جادویی شیوه ای برای نقل حوادث
 اند.های متعددی در به کار بستن شگردهای باورپذیری داشتهنویسندگان رئالیسم جادویی و عطار روش باورپذیری است.شگرد آن، 

 جادویی شگردهای نویسندگان رئالیسم-1.2

جادویی است. نویسندگان نمایی و عینیت بخشیدن به مسائل ذهنی و تخیلی و جادویی از اهداف اساسی نویسندگان رئالیسمواقع
ها اند که این تکنیکدادههایی را مورد استفاده قرارهای تخیلی و جادویی آثارشان، تکنیککردن پدیدهاین نوع ادبی به منظور باورپذیر
 شود و عبارتند از:جادویی محسوب میجزء خصوصیات اصلی رئالیسم

 لحن عادی -1.1.2

محزون، جدی، طنزآمیز، احساساتی و ریشخندآمیز باشد و همین تواند لحن، طرز برخورد نویسنده نسبت به موضوع است که می
 پسندانه است.طور طرز برخورد نویسنده نسبت به خواننده که رسمی، صمیمی و یا خود
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شود همخوانی و هماهنگی موجود میان لحن داستان و مضمون آن میاز جمله مسائلی که در بررسی سبک یک داستان مطرح 
شود، لحن راوی/ نویسنده نقش مهمی دارد. نویسنده به کمک لحن جادویی نوشته میی که به سبک رئالیسماست. در روایت داستان

کند، نیازآور بیهای اعجابدهد و خود را از بیان دلیل و استدلال برای پدیدههای فراواقعی را به صورت حقیقی جلوهتواند پدیدهمی
همچنین »پردازد، کند و با حالتی طبیعی به نقل داستان میجادویی ابراز شگفتی نمی هایترتیب که نویسنده در بیان پدیدهبدین

بیفتد، ملموس به سادگی و به طور طبیعی اتفاقهای فراحسی و غیرلحن باید به نوعی عنصر غلو و اغراق در متن بنشاند که پدیده
توان گفت لحن نقش ( بنابراین می8: 1382پارسی نژاد، «)د.باشترین تردیدی داشتهآنکه خواننده نسبت به وقوع حوادث کوچکبی

در این گونه »شود. میهای تخیلی و جادویی دارد و سبب انسجام و هماهنگی میان جادو و واقعیتکردن پدیدهاساسی در باورپذیر
است، چیز مبتنی بر حقیقته گویی همهای است کانگیز به گونههای شگفتآثار، لحن و شیوۀ گفتار نویسنده هنگام رویارویی با پدیده

 (    109: 1390)کیسخان،« است.گرفتهخود قرارچیز در جای درست و واقعی ندارد و همهاثری از تردید وجود

 کلید اصلی»گوید: است و در این باره میجادویی نام بردهترین عنصر رئالیسمترین و کوبندهمارکز از عنصر لحن با عنوان مهم    
« گردد.ام برافروخته و عصبیآنکه چهرهکنم، بینکردنی صحبتهای باورنگارش صد سال تنهایی این بود که من توانستم از پدیده

است. گویی مادربزرگش وام گرفتهاست که این شیوه را از لحن قصه( مارکز بارها به این مسأله اشاره کرده65: 1387نژاد، )پارسی
کند. انگار آنکه بترسد، برایم تعریفداشت شرارت بارترین چیزها را بیاو عادت»گوید: های خود میصاحبهاز جمله در یکی از م
عاطفه و خونسرد او و توانمندی ساخت، شیوۀ بیرکردنی میچه او را تا این حد باوبود. معتقدم آنها را دیدهچیزهایی بودند که آن

( لحن این آثار از سه 381: 1382)منیدوزا، « ی( را با استفاده از شیوۀ مادربزرگم نوشتم.تصاویرش بود. من داستان )صد سال تنهای
 (.8: 1382است.)پارسی نژاد، برخوردار« کردن خوانندهکردن خواننده و اغفالجذابیت داستان، متقاعد»ویژگی 

 خموشی نویسنده-2.1.2

گیری او در برابر رویداد غیرعادی است؛ به احساس، واکنش یا سمتنکردن این مؤلفه بیانگر سکوت و خاموشی نویسنده و بیان»
« دارد و نه تشریح.کند و نه انکار؛ نه قصد توجیهمیکند؛ نه آن را تصدیقنمیعبارت دیگر، او به شگفتی خواننده توجهی

پردازد و احساس خود را در طرف تنها به بیان رویدادها میغرض و بی( حضور یک راوی دانای کل که بی108: 1390)کسیخان،
های جادویی است و سبب تمایز داستانهای اصلی رئالیسمکند، از مشخصهنمیمعمول آشکاربرابر وقایع عجیب و غیر

شود. این مؤلفه که نقش مهمی در باورپذیری مافوق طبیعی و فراواقعی دارد در صد سال های تخیلی میجادویی از داستانرئالیستی
شوند. او صحت این کند که طی آن، سه هزار نفر قتل عام میمیای یادمارکز در رمان خود از حادثه»است: ایت شدهتنهایی رع

است. مارکز نیز با سکوت گوید، همیشه مورد تکذیب دولتمردان بودهمیکند... کشتاری که او از آن سخننمیفاجعه را تأیید یا تکذیب
کند مارکز احساس خود را میگذارد. هنگامی که رمدیوس زیبا به آسمان پروازر عهدۀ خواننده میخود قضاوت دربارۀ این خبر را ب

 (122: 1390کسیخان،«)است.کند؛ گویی هیچ اتفاق عجیبی رخ ندادهکند و ابراز شگفتی نمیمیپنهان

 های داستانالعمل شخصیتعکس-3.1.2

های داستان در مواجه با پدیدۀ جادویی است. این العمل و واکنش شخصیتعکسجادویی های رئالیسممسالۀ جالب توجه در داستان
پذیرند و در مواجه با این قضایا ابراز العاده را همچون حوادث طبیعی، به شکلی عادی میهای خارقافراد در طول داستان پدیده

شود، زیرا تبیین حوادث مافوق طبیعی و ی میجادویاین تکنیک منجر به تحمیل پذیرش و باور در رئالیسم»کنند. شگفتی نمی
 (144: 1384نیا،)نیکوبخت و رامین« شود.عناصر خیالی، باعث از بین رفتن نگرش واقعی و باورداشت داستان می
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و توان واکنش اورسولا شود. به عنوان نمونه میمیمردگان دیدهاین مسأله در رمان صد سال تنهایی به ویژه در مواجهه با شبه 
طور رویارویی سایر افراد خانواده با شبه ملکیادس و کرد و همینخوزه آرکادیو بوئند یا هنگام رویایی با شبه پرودنسیو آگیلار اشاره

آیند. همچنین ها بر نمیهای داستانی در صدد چرایی این پدیدههای جادویی نیز، شخصیتخوزه آرکادیو بوئنیا. در مورد سایر پدیده
های زرد رنگ به عنوان نشانۀ حضور یکی از شخصیت کرد. وی به وجود پروانههای زرد رنگ اشارهبرخورد ممه با پروانه توان بهمی

در رمان » پذیرد.کند و آن را میمیبرد اما با این مسأله همچون پدیدۀ عادی برخوردمیهای داستان با نام مائوریسیو بابیلونا پی
شود، به شکل یک بز شیطانی میه سالادین کانکا به علت مهاجرت غیرقانونی توسط پلیس دستگیرهنگامی ک« شبهای نیمهبچه»

پذیرد. عاملی جادویی این داستان در اینجاست که پلیس بریتانیا ظاهر شیطانی او را به عنوان یک امر عادی میاست. رئالیسمدرآمده
شد، اما واکنش مردم بسیار عادی میکل بسیار عجیبی در جامعه ظاهرکه در این داستان بسیار عجیب است این است که او به ش

 (.54: 1390)باورز،« کردند.میبود گویی دقیقاً همین اتفاق را تصور

 توصیف جزئیات-4.1.2

دهد، توصیف جزئیات است. نویسندگان های جادویی، حقیقت مانندی میعنصر دیگری که نویسنده از طریق آن به پدیده
داشت که دهند. باید توجهمیپذیر جلوهجادویی را باورها و حوادث، عنصرجادویی با توصیف دقیق و فراوان اشیاء، شخصیترئالیست

پذیری پدیدۀ باور» تر است، زیرا توصیف نویسنده از یک پدیدۀ جادویی نسبت به توصیف او از یک پدیدۀ عادی و متعارف جزئی
تر است جزئیات عینی بیشتری از آن بگوید تا آن پدیده هر چه روشنرتر است و نویسنده مجبورجادویی به دلیل همان غرابتش دشوا

جادویی و سایر آثاری است که در شاخۀ ادبیات تخیلی ( این ویژگی به نوعی مرز بین رئالیسم31: 1387سناپور، «)شود.دیده و باور
تخیلی است؛ زیرا صعود انسان به  -ای علمیگزاره« کرد.به آسمان صعودزن » »گوید:باره میگیرند. ایزابل آلنده در اینجای می

بود به ای اندک از آن ساطعزن پوشیده در شمدی ابریشمی که شعله»محتمل است. اما اگر بگوییم العاده و غیرآسمان امری خارق
دهد، میالعاده است تا حدی قابل قبول جلوهجادویی است؛ زیرا با تصویری ملموس، آنچه را خارق، این رئالیسم«کردآسمان صعود

 (. 8: 1384خزاعی فر،«)منطقی و عجیب است.هر چند که توضیح نویسنده غیر

 ایجاد شگفتی از طریق اغراق -5.1.2

زده نمایند. از بیشتر شگفتچهکوشند تا مخاطب خود را هرجادویی بر عامل شگفتی تأکید بسیاری دارند و مینویسندگان رئالیسم
های ایجاد امر شگفت و تبدیل یک حالت رئالیستی به حالتی جادوئی، استفاده از تکنیک غلو و اغراق است. نویسندگان رئالیست راه

دهند و علاوه بر این درصد شگفتی یک میغراق بی اندازه در کیفیت و کمّیت امری عادی را شگفت جلوهجادویی با استفاده از ا
کرد که به توان به باریدن باران گل زرد در صد سال تنهایی اشارهکنند. برای نمونه میمیپدیده جادویی را از طریق اغراق بیشتر

ای است که است. این باران به اندازهچندان کردهریق اغراق، شگفتی آن را دوآور است و مارکز از طای اعجابخودی خود پدیده
ها کردن راهشوند و مردم شهر ماکوندو برای بازهای زرد غرق میگردد و جانوران در میان گلها پوشیده از گل زرد میسقف خانه

رسد. از جمله ها از گور خوزه آرکادیو به مشام میسالطور است بوی تند باروت که تا کنند. همینکش استفاده میاز پارو و شن
انگیز رمدیوس خوشگل توان به زیبایی شگفتاند میای جادویی بدل شدههای عادی که از طریق اغراق مارکز به پدیدهپدیده
ان زیادی در طول داستان آور است و مردکند، کشنده و اضطرابای که از بدنش تراوش میطور رایحهکرد. زیبایی او و همیناشاره

بارد و در مدت کرد که چهار سال و یازده ماه و دو روز میتوان به بارانی اشارهطور میمیرند. همیناز این طریق دیوانه شده و یا می
بروند. ها بیرون کنند و از پنچرهشوند و در فضا شناتوانند از در اتاق واردها میشود که ماهیبارش آن هوا به اندازه ای شرجی می

است. ها و اتفاقات غریب را باورپذیر کردهکارگیری لحنی عادی در طول داستان، این اغراقالبته مارکز از طریق توصیف جزئیات و به
گابریل گارسیا مارکز در رمان صد سال »زدایی است. مواجه با امر نامعمول در داستان های رئالیستی جادوئی نیز از مقولۀ آشنایی

جسته تا به عمد، شگفتی خواننده را برانگیزد. او معتقد است متجانس و متناسب نبودن، جزئی از تنهایی، بارها از این شیوه بهره
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دهد که با قوانین فیزیکی زندگی آدمیان در تقابل میهایی از اثرش وقایعی را شرحهاست؛ از این رو، در بخشواقعیت زندگی انسان
 است.العاده نیز از عنصر غلو و مبالغه استفاده شده( البته در اشاره به اتفاقات فوق الطبیعی و خارق112 :1390)کسیخان،« است.

 شگردهای عطار در باورپذیرکردن حکایات-2.2

(، حیوانات 114: 1391زنند)عطار،خندند و یا حرف میاست. مردگان میجادویی به فراوانی نقل شده الاولیاء وقایعدر تذکره
گردد می(، کوه و زمین و دشت و صحرا زر1391:152شود )عطار،می(، طعام از غیب حاضر149: 1391گویند)عطار،مینسخ

(، 704و 705: :1391خوانی دارند)عطار،(، عرفا، قدرت فکر154: 1391دهد)عطار،می(، چوب خشک میوه266و  267: 1391)عطار،
( ، حوران و 408،371،332،239،171: 1391شنوند )عطار،(، آواز هاتف را می173،151: 1391روند) عطار،میبر روی آب یا هوا راه

( و ...؛ اما صرف وجود 467،461،289،239،153،151: 1391بینند) عطار،پریان و فرشتگان و ابلیس و الیاس و خضر را می
بگیرد، بلکه شیوۀ بیان نویسنده جادویی قرارلیسمشود تا آن متن در حوزۀ رئاجادویی، تخیلی و فراواقعی در یک متن سبب نمیعناصر

ای است که وقایع جادویی به شکلی است. در حقیقت شیوۀ بیان نویسندگان این آثار، به گونهدر این آثار از اهمیت بیشتری برخوردار
ز اهداف اصلی نویسندگان های تخیّلی، اکردن پدیدهدادن اتفاقات جادویی و باورپذیرشوند. واقعی جلوهگر میواقعی جلوه

گری الاولیاء و در بیان کرامات عرفا، چنین هدفی را با استفاده از شگردهای مختلف حکایتجادویی است. عطار نیز در تذکرهرئالیسم
 است.خود دنبال کرده

 لحن عادی با زبان جادویی-1.2.2

مندی از لحن عادی همراه با زبان جادویی است. عطار همه چیز بهرهیکی  از شگردهای عطار در باورپذیری حکایات تذکره الاولیاء 
 است.فتهکرده و از هیچ تکنیک شعری و ادبی بهره نگررا در نهایت ایجاز و سادگی بیان

ی است که از نهایت سادگی، شفافیت و روشنی، مخاطب را به قدرت شاعرانگعطار تصویرپردازی خاصی را در بیانش به کار بسته
سازی خواننده شود، بلکه به قدرت تصویرنمیبرد، یعنی نوع خاص از تصویرپردازی که در آن همه چیز گفتهدرون خود می

تافت آمدم. ماهتاب میشبی در کودکی از بسطام بیرون»کند : میشود. به عنوان مثال عطار در این متن که از بایزید نقلمیواگذار
نمود. سوزی در من افتاد و حالتی عظیم بر من که هژده هزار عالم در جنب آن حضرت، ذره ای می و جهان آرمیده. حضرتی دیدم

بعد از آن هاتفی آواز « خداوندا! درگاهی بدین عظیمی و چنین خالی؟ و کارگاهی بدین شگرفی و چنین پنهان ؟» شد. گفتم: غالب
«. رویی شایستۀ این درگاه نیستت که ما نمی خواهیم. هر ناشستهداد که درگاه خالی نه از آن است که کس نمی آید، از آن اس

کند. انگار که یقین دارد خواننده ای آن شب را توصیفگوید، بدون اینکه کلمهمی( عطار از شب مهتابی سخن160: 1391)عطار،
رفتن نی در بدن نوری و آن، فرو تواند از عهدۀ تصویرسازی آن شب برآید. همچنین از نیستان نو دروده، رقص نوری دربهتر می

ای آن نیستان نو دروده یا ( بدون اینکه با کلمه413: 1391گوید ) عطار، های خون میبستن الله در قطرهشدن خون و نقشجاری
 (64: 1391کند.)عطار، میکند. یا در جایی دیگر دریایی از خون که در هوا معلق است را تصویرنقش الله بر قطرات خون را توصیف

لحن عادی و واگذاری تصویر و تجسیم به خواننده، یکی از عوامل باورپذیری خوارق عادات است. که به واسطۀ زبان روایی 
کند؛ بنابراین عطار میدارد تا تصویری که نویسنده القاکند، بیشتر اعتقادمیگیرد و خواننده به آنچه در ذهن خود مجسممیصورت

 است.کردهننده واگذاراین تجسم را به خوا
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است. در حکایتی که از حلاج پرسیدند عشق چیست؟ و او گفت: امروز تأثیر زبان جادویی و تجسیم در باورپذیری انکارناپذیر
راحتی ( حلاج به516: 1391بینی و فردا و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز سوختند و سیوم روز به باد دادند. ) عطار، 

 کرد زیرا در اوج باورپذیری است.کند، ولی آن را با زبان تجسم بیانتعریف نظری عشق را بیان توانستمی

است که خرش در راه کند. در شرح حال رابعه آمدهمیکردن حکایات کمکلحن عادی و استفاده از زبان محاوره نیز به باورپذیر
ی عاجز؟ مرا به خانۀ خود خواندی پس در میان راه خر میراندی و مرا الهی پادشاهان چنین کنند با عورت» مکه مرد و رابعه گفت: 

آمیز همراه شد. همین بیان نزدیک به گفتارِ عامیانه و زبانِ گلایه(  بعد این سخن خر زنده63: 1391در بیابان تنها بگذاشتی؟ )عطار، 
 د.شوکند حیوان مرده، می تواند زندهبا لحن دوستانه است که مخاطب باور می

سبک روایی عطار در تذکره الاولیاء و شگردهای باورپذیری او برای خواننده جالب است که بتواند همانند او به چنین باورهایی 
کند و خواننده حتی اگر اصول اعتقادی و برسد زیرا عطار توانسته سادگی باور شخصی خویش را به درستی در اثرش منعکس

توان مثل فهمد که میبرد و میمیخواند و از سادگی و صمیمیت لحن عطار لذتاین اثر را می باورهای دینی عطار را باور نکند،
 ها را پذیرفت.دلانه آنناپذیر این جهان نگریست و خوشعطار به مسائل عجیب و توجیه

بلکه به این نکته دهد؛ میدل را نشانباوری عطار در نقل کرامات اولیا نه تنها طرز فکر یک صوفی سادهسادگی و خوش
 (268: 1388کوب، دارد که آنچه در این حکایات مد نظر اوست، توجه دادن خواننده به نکات رمزی است.) زرینتوجه

است به تضاد با عناصر وهم و خیال و جادو « خموشی نویسنده» طرف راوی که برآمده از اصل رواج دیدگاه عینی و لحن بی
هایش افزاید. عطار هیچ تردیدی در وقوع روایتشود که این ویژگی به باورپذیری و جذابیت اثر میمیدر آثار رئالیسم جادویی منجر

ای از بدگمانی و تشکیک راوی به موضوع روایت در متن تذکره وجود ندارد و عطار این کار را با انتخاب لحنی ندارد و هیچ نشانه
داده، باوردارند و هیچ کنش وگفتاری در خلاف ذکره الاولیاء نیز آنچه را رخهای حکایات تاست. همچنین شخصیتدادهمناسب انجام

رسان پذیری یاریاند و لحن عطار در باورهای حکایاتش به وحدت رسیدهجهت باورپذیری وجود ندارد. در واقع عطار و شخصیت
 است.

 زاویه دید دانای کل-2.2.2

از جمله مواردی است که در تذکره الاولیاء به « زاویه دید دانای کل»ردن حکایات از میان شگردهای رئالیسم جادویی در باورپذیرک
 کار رفته است.

شوند و های خاص روایتواقعی از دیدگاه شخصیتشود تا عوامل غیرمیدر رئالیسم جادویی معمولا راوی دانای کل انتخاب
 شود.میروش، باورپذیری ماجراها برای خواننده بیشتر واقعی سهیم باشند و با اینها در مشاهدۀ وقایع غیرهمۀ شخصیت

ها است و در واقع عطار از بیرون دنیای داستان، سر در تذکره الاولیاء هم راوی همیشه دانای کل است و عطار، پردازندۀ داستان
های حکایات مطلع دار شخصیتاست و در همه جا حاضر و ناظر است. از اندیشه، گفتار وکرها را به دست گرفتهرشتۀ تمام روایت

 دارد.است و بر تمام جوانب روایت تسلط

» ، «گویند» نویسان از عبارات متنوع شود و عطار مانند بقیه تذکرهآغاز می« نقل است که» بیشتر حکایات عطار با عبارت 
کرده تا به خواننده بگوید گرچه روایت را از احترازو... آگاهانه « آیداز وی می»، «اندر حکایت یافتم» ، « آیدحکایت همی» ، «گفت

  است.دیگران گرفته ولی خودش آن را پرورانده
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طرفی خود روایت تذکره الاولیاء یکدست و منسجم است و عطار در انتخاب زاویۀ دید دانای کل تعمد داشته و در عین حال بی
 است.کردهرا حفظ

های دهندۀ این است که این تذکره بر خلاف تذکرهکند نشانپیراسته و هدفمند انتخاب اینکه عطار توانسته زاویه دید را چنین
 (133: 1379)احمدی، « نویسنده دارد نه فراهم آورنده»عرفانی، 

    حضور شاهد )شاهدان( در صحنۀ وقوع کرامت-3.2.2 

شویم و سهم میاز حکایات تذکره با آن مواجه یکی از مواردی است که در بسیاری حضور شاهد )یا شاهدان( در صحنۀ وقوع کرامت
الاولیاء دارد، شخص دومی که به عنوان ناظر کرامت و مویّد آن در صحنه وقوع زیادی در باورپذیری رخدادهای فوق طبیعی تذکره

ران در باورپذیری بردن به نقش ناظکرامت حضور دارد و در بعضی از حکایات، جماعت یا گروهی شاهد ناظر کرامت هستند. برای پی
کنیم که به مینظر بگیریم. در این صورت مشاهدهجادویی، کافی است برخی از این حکایات را بدون حضور این ناظران درحکایات

نقل »شود: میگونه آغازکرد که اینریختن ابن عطا اشارهتوان به حکایت اشکشود. برای نمونه میمیوارد باورپذیری حکایات لطمه
حقیقت اشاره به جماعتی که وارد صومعه ( در425: 1391)عطار،...« ت که جمعی به صومعۀ او شدند. جملۀ صومعه دیدند تر شده اس

پذیری حکایت مورد نظر دارد و حذف آن از ابتدای حکایت، میزان بودن صومعه هستند تأثیر زیادی در باورشوند و شاهد ترمی
 دهد. میباورپذیری آن را کاهش

(. 63و 64: 1391آید)عطار،استقبال او میرفت، در میان بادیه کعبه را دید که به خوانیم وقتی به مکهّ میدر سرگذشت رابعه می
است که، ابراهیم ادهم پس از چهارده سال سلوک به کعبه رسید؛ اما در مکّه خانۀ خدا را بلافاصله پس از این حکایت، نقل شده

است ای رفتهندارد، بلکه کعبه به استقبال ضعیفهداد که بینایی تو خللیاست اما هاتفی آوازاو خللی وارد شده به بینایی کردندید، تصور
پذیری آید. اشاره به حضور ابراهیم ادهم در مکهّ و تأیید نبودن خانۀ کعبه در جای خود، توسط او، در جهت باورجا میکه به این

 است.حکایت اول صورت گرفته

من در طبرستان تو را در تشییع جنازۀ فلان شخص دیدم که »گوید: خوانیم که شخصی به بایزید میایت دیگری میدر حک 
گوید: بایزید در جواب می« آوردند، تو را دیدند که بر روی هوا رفتی.جادست خضر داشتی و هنگامی که نماز جنازه را بهدردست

ر یک شخص دوم به عنوان ناظر کرامت، تأیید بایزید نیز بر باورپذیری آن بر حضودر این حکایت علاوه«. راست گفتی»
 است. کردهکمک

فرستادند. تا قرار بر این شد که چند رهبان از بغداد الرشید مال میاست که از روم هر سال برای هاروندر سرگذشت شافعی آمده
رتری، دیگر برای هارون مال نفرستند. چهارصد مرد ترسا از روم به کنند و در صورت ببه روم آمده و با دانشمندان مسلمان مباحثه

شدند. در این هنگام، شافعی سجّاده بر دوش خود انداخت و بر بغداد آمدند و به دستور هارون تمامی علمای بغداد بر لب دجله حاضر
ترسایان با مشاهدۀ این کرامت همگی  «آید. کند اینجامیهر که با ما بحث»روی آب رفت و سجّاده را بر روی آب انداخت و گفت: 

آید که در این صورت، در همۀ روم جا نمیگوید: خدا را شکر که این مرد اینشوند و قیصر روم با شنیدن این خبر میمیمسلمان
بودن آن تأثیر زیادی پذیر(. در این حکایت نیز ترسایان در اثر مشاهدۀ این کرامت، در باور218: 1391ماند)عطار،نمییک زنّاردار باقی

 دارند.

شود و هنگامی به وثاق او خوانیم که بوعلی سینا با شنیدن آوازۀ خرقانی، رهسپار خرقان میدر حکایت دیگری از تذکره می
 است. آوری هیزم به صحرا رفتهرسد که خرقانی برای جمعمی
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گویی او داری؟ و به ناسزاکارگوید: با آن زندیق کذاب چهگیرد و زن در پاسخ میسینا از همسر خرقانی سراغ او را میابن
بیند که خرواری هیزم را بر پشت شیر نهاده و بوعلی با مشاهدۀ این واقعه رود و خرقانی را میپردازد. بوعلی سینا به صحرا میمی

شیری  –یعنی زن  –چنان گرگی نکشیم آری تا ما بار »دهد: میخرقانی پاسخ. «شیخا این چه حال است؟»پرسد: شده و میمنقلب
طور اشاره به تغییر حال او در در این حکایات نیز اشاره به حضور بوعلی سینا به عنوان شاهد کرامت و همین «چنین بار ما نکشد.

 (. 582و  583: 1391است)عطار،اثر مشاهدۀ شیری که بار هیزم بر پشت دارد، آن را باورپذیر کرده

آمد معلق میاست که هر گاه سؤالی برای او پیشترین حکایات تذکره از این نظر، در شرح احوال بوسعید آمدهپذیریکی از باور
پرسید. روزی یکی از مریدان پیر ابوالفضل به رفت و مشکل خود را از پیر ابوالفضل میمیدر هوا میان آسمان و زمین به سرخس 

میری و مرید در تو او را دیدی؟ پس تا نابینا نشوی نمی» آید. پیر با تعجب پرسید:ن میداد که بوسعید در میان آسمان و زمیاو خبر
شدن او در اثر دیدن کرامت ( در این حکایت علاوه بر اشاره به حضور ناظر، به نابینا699و  698: 1391عطار،«)شد.بیناآخر عمر نا

 است. گردیدهبوسعید نیز اشاره

ممشاد دینوری گفت: در بادیه »است، مانند این حکایت: کره راوی حکایت، خود شاهد کرامت بودهگاه در بعضی از حکایات تذ
( در حکایت دیگری از قول بزرگی 636: 1391داشت.)عطار، میکرد و آن کرکس بر سر او سایهابوالحسن الضایع را دیدم، نماز می

کرد و قومی آمّین میدیدم. حسن درون مسجد دعاد را بستهاست که سحرگاه به در مسجد حسن بصری رفتم و در مسجشدهنقل
کند. حسن بصری در پاسخ مرد شدم و از او خواستم مرا از سرّ کار خود آگاهگفتند. وارد مسجد شدم اما حسن را دیدم و متحیّرمی
: 1391عطار،)«گویند.و ایشان آمیّن میکنم گویم و دعا میآیند و من با ایشان علم میهای آدینه پریان نزد من میشب» گوید: می
پذیر ( در این حکایت، اشارۀ راوی به شنیدن صدای پریان و همین طور تنها بودن حسن بصری در مسجد آن را باور32و  33

 است.کرده

ر کنار شود که روزی در جمع یاران خود دمیهای چنین شگردی در شرح کرامات ابوالحسن نوری دیدهیکی از بهترین نمونه 
دانستید که این »کردند. پس از رفتن آن شخص، نوری خطاب به یاران خود گفت: بود و هر دو به شدت گریه میشخصی نشسته 
نالید و چنین گفت و از درد فراق میابلیس بود و افسانۀ روزگار خود می»داد که: نوری چنین پاسخ. «نه»گفتند: . «شخص که بود؟
( بنابراین حکایت، ملاقات نوری و ابلیس در حضور یاران او 1391:409عطار،)«گریستم.نیز می گریست و منکه دیدید می

است. در حکایت دیگری نیز از کردهاست و اشاره به حضور نوری در جمع یارانش واقعۀ شگفت او و ابلیس را باورپذیرگرفتهصورت
بود و فرشتگان آن گردون را در گردونی با زنجیرهای زرّین نشسته است که احمد خضرویه را دیدم کهشدهقول یکی از بزرگان نقل

است، اشاره راوی است به گفتگوی میان خودش و احمد کشیدند. آنچه این واقعۀ شگفت را به صورتی باورپذیر درآوردهدر هوا می
تو را با چنان مقامی به زیارت کسی  »گفتم: «. به زیارت دوستی» گفت: «. روی؟میکجاشیخا! بدین منزلت به»گفتم: »خضرویه: 

 (. 306: 1391عطار،«)اگر من نروم او بیاید، درجۀ زایران او را بود نه مرا» گفت: «. رفت؟بایدمی

در بیت المقدس همراه با ابراهیم ادهم بودم و در وقت قیلوله، » است که در یکی از حکایات، از شخصی با نام صوری نقل شده
گردان و از این انارها چیزی یا ابا اسحاق ما را گرامی»شنیدم از آن درخت که . رکعتی چند نماز بگزاردیم؛ آوازیدر زیر درخت اناری

( آواز 107: 1391)عطار،« ابراهیم سر در پیش افگند.سه بار درخت همچنان گفت. پس ابراهیم برخاست و دو انار بکند...« بخور
زدن درخت انار را باور پذیر شنود. و اشاره به این موضوع، حرفی هم آن را میدرخت خطاب به ابراهیم ادهم است اما صور

 است. کرده

کردند و حسین، گوی قضا به پایان میدان مردمان خروش» خوانیم که پس از جان دادن او در شرح شهادت حسین حلّاج می
روز دیگر گفتند: این فتنه بیش از آن . «اَنَا الحقّ»آمد که یک اندام او آواز میاز یک» کند که: میعطار سپس اشاره« . برد.رضا
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آمد. در این حکایت، آنچه آواز برآمدن از اندام می «اَنَا الحقّ»پس او را بسوختند. از خاکستر او آواز «. بود که در حالت حیاتخواهد
است در اثر شنیدن ای که ممکناکم، بابت فتنهاست، اشارۀ عطار است به نگرانی ایادی حکومت حپذیر کردهو خاکستر حلّاج باور

 (518: 1391است.)عطار،رسیدهشود که این آواز به گوش همگان میمیشود. بنابراین مشخصایجاد «اَنَاالحقّ»آواز 

 توصیف جزئیات -4.2.2

های جادویی توصیف جزئیات است. این شگرد در حکایات بلند تذکره نمود کردن پدیدهاز دیگر شگردهای عطار برای باورپذیر
ای است که اگر برخی حکایات جادویی تذکره را بدون توصیفات عطار در نظر بگیریم، بیشتری دارد. تأثیر این شگرد به اندازه

ای کرد: زنی گریان، که پسر گمشدهتوان به حکایتی از حبیب عجمی اشاره. برای نمونه میدهندمیمانندی خود را ازدستحقیقت
دهد و هنگامی که کند. حبیب دو درم از زن گرفته و آن را به درویشان میخواهد تا در حقش دعاییدارد نزد حبیب آمده و از او می

اش نست در همین نقطه به پایان برسد، اما عطار به شرح پسر گمشدهتوابیند. این حکایت میرود پسر خود  را میزن به خانه می
گوید: من در کرمان بودم و استادم مرا به طلب گوشت به کند. پسر میپذیر میپردازد و با توصیف جزئیاتِ این ماجرا، آن را باورمی

شنیدم که ای باد: او را به خانه خود آوازی بود. سرگرم خریدن گوشت بودم که ناگهان بادی آمد و مرا بربود وبازار فرستاده
(، حکایت 77: 1391شود، از جمله: حکایت توبۀ فضیل)عطار،می(. این شگرد در بسیاری از حکایات دیده1391:53برسان)عطار،

ک ( و حکایت جنید و کنیز186و  187: 1391(، حکایت غلام عبدالله مبارک)عطار،121و  122: 1391ذوالنون و کودک)عطار،
 (. 337و  336: 1391خلیفه)عطار،

شود که یک پدیدۀ کاملاً تخیلی و فراواقعی با استفاده از توصیف جزئیات به شکلی میگاهی در بعضی از حکایات تذکره دیده
کرد خوانیم: روزی خواهر سری سقطی به خانۀ او آمد و مشاهدهاست. در شرح احوال سری سقطی میملموس و باورپذیر درآمده
محرمی را به خانه راه دادی؟ ات را بروبم اما ناخطاب به سری گفت: به من اجازه ندادی تا خانهکند. پس پیرزنی خانۀ او را جارو می

 -تعالی -ماند. اکنون از حقاست و از ما محروممدار که این دنیاست که در عشق ما سوختهای خواهر! دل مشغول»سری پاسخ داد: 
(. دیدن دنیا در شکل یک 289و  290: 1391عطار،«) اند.حجرۀ ما بدو داده بود. جاروبخواست تا از روزگار ما او را نصیبیدستوری

گرفتن او از باوری است اما توصیف جزئیات در این حکایت، یعنی اشاره به خواهر سری، اجازهپیرزن امر بسیار شگفت و غیر قابل
رتی کاملاً باورپذیر و عادی به نظر بیاید. در شود تا این امر شگفت به صومیسری، ورود خواهر به خانه و مشاهدۀ پیرزن، سبب

تا چند »است که: روزی در گرمابه به جوان زیبایی برخوردم که خطاب به من گفت: شدهحکایت دیگری از قول ابراهیم شیبانی نقل
داد: جوان زیبارو پاسخ«. تو ملکی یا جنیّ یا انسی بدین زیبایی؟»پرسیدم: «. گذار.آب بر ظاهر پیمایی؟ یک راه آب بر باطن فرو

یا ابراهیم! از پندار خود بیرون آی تا »داد: پاسخ«. این همه مملکت توست؟»گفتم: «. ام زیر بی بسم الله.هیچکدام. من  آن نقطه»
 قابلدر این حکایت نیز همانند حکایت قبل، دیدن نقطۀ زیر بی بسم الله به شکل جوانی زیبا بسیار شگفت و غیر« مملکت بینی.

است.) پذیر شدهباور است اما با توصیفات عطار خصوصاً اشارۀ او به گرمابه و همین طور نقل گفتگوی میان جوان و شیبانی، باور
 (626: 1391عطار،

 آشنایی زدایی -5.2.2

ها تازگی دوباره آنشده تا بتوان به کردن مفاهیم آشنا و عادیزدایی یعنی غریبهآشنایی»است که: طور گفته شدهدر تعریف آن این
کار بردن تمهیداتی از قبیل بر هم زدن نویسی، مواد خام داستان را از طریق بهکرد ... در داستانبخشید و از آن درک لذت بیشتری
 :1377)میرصادقی،« کند.کردن از عناصر داستان، به پیرنگی ادبی تبدیل میزداییدادن و آشناییترتیب توالی زمانی و تغییر شکل

2.) 
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 واقعی شدن کنایات.1.5.2.2

کنایه در لغت به معنی »شده: شویم. در تعریف کنایه گفتهاین خصیصه از مواردی است که در بعضی حکایات تذکره با آن مواجه می
حقیقی  حقیقی آن، به صورتی که بتوان معنیاست از ایراد لفظ و ارادۀ معنی غیراست، امّا در علم بیان عبارتپوشیده سخن گفتن

شود اما در نمی( در کنایه بر خلاف استعاره، ذهن از معنای حقیقی دور133: 1384)علوی مقدم و اشرف زاده، « کرد.آن را نیز اراده
گلیم است و یا کاسه یا سیاهشود: سیهگاه در توصیف شخصی گفتهعین حال وقوع معنای اصلی مورد نظر نیست. برای نمونه هر

است. دادن فرد مورد نظربودن و کار بیهوده انجامبودن و بدبختکند، معنای ثانوی این تعبیرات، یعنی خسیسمیاینکه باد در قفس
اند. برای مثال، آب شدن از شرم که تعبیری کنایی و به معنای رفتهکاردر بعضی حکایات تذکره، کنایات در معنای حقیقی خود به

است. در حکایت اول، شخصی از بایزید بسطامی رفتهکارتذکره در معنای حقیقی خود بهکشیدن بسیار است، در دو حکایت خجالت
رسد و آب زردی به صورت گردد. در این هنگام مریدی از راه میپرسد و با شنیدن پاسخ بایزید، از شرم آب میسؤالی دربارۀ حیا می

: 1391است)عطار،ب زرد توسط او، به باورپذیری حکایت کمک کردهکند که اشارۀ عطار به حضور مرید و مشاهدۀ آمیایستاده مشاهده
» گوید: شود. سریّ در جواب میبیند و علتّ را جویا میرود و او را متغّیر می(. در حکایت دوم نیز جنید نزد سریّ سقطی می156

در این حکایت نیز حضور شخص «. گشتبپریی نزد من آمد و سؤالی دربارۀ حیا پرسید و با شنیدن پاسخ )همانطور که می بینی( آ
 است. سوّم یعنی جنید به عنوان شاهد کرامت و مؤید آن، در باورپذیری حکایت مؤثر واقع شده

است که در تعبیر کنایی، به معنای غم و غصّه و اندوه است، خون گریستنرفتهکارکنایۀ دیگری که در معنای حقیقی خود به
گرید کند که خون میود. در یکی از حکایات تذکره، ابوعلی دقّاق در مسجدی خراب، پیری را مشاهده میرکار میفراوان داشتن، به

 (.568:  1391است.)عطار،تا حدی که زمین مسجد از اشک خونین او رنگ گرفته

رود. در حکایتی میبودن است که در معنای کنایی گناهکار بودن به کاررویشدن یا سیاهرویآخرین مورد از این کنایات، سیاه 
کند روی خود را سیاه اندیشد و هنگامی که در آینه نگاه میاز تذکره، یکی از مریدان جنید در بصره و در خلوت خود به گناهی می

چرا در حضرت عزّت »رسد که: دست او میای از جنید بهشود و نامهمیه روز، سیاهی روی او به تدریج کمبیند. پس از گذشت سمی
( در 378و  379: 1391عطار،«)شود.باید کرد تا سیاهی رویت به سپیدی بدلشبانروز است تا مرا گازری میادب نباشی؟ که سهبه

 است.دیدن، امر شگفت را باورپذیر کردهکردن در آینه و روی خود را سیاهنگاه این حکایت نیز اشارۀ عطار به جزئیات واقعه یعنی

 غلوّ و اغراق.2.5.2.2

به حقیقت توان » کرده از پس باورپذیری و خوارق عادات برآید. او با بیان اینکه عطار در دیباچۀ تذکره الاولیا به چند روش تلاش
(      سعی در جلب اعتماد خواننده دارد. وی در ادامه، این مبالغه را 8: 1391عطار، « ) گفتن که در آفرینش به از این کتاب نیست

توان گفت که این کتابی است که مخنثان را مرد کند و مردان را شیر کند و شیرمردان را فرد کند و فردان را عین » کند: میبیشتر
 (8: 1391عطار، «)درد کند

در ابتدای نوشتار، روشی دیرین در آثار عرفانی، برای برانگیختن حس کنجکاوی و  این گونه تعاریف و تمجیدها، به خصوص
 کردن خواننده بامتن است.همراه

کارهای مهم باورپذیرکردن کرامات های عرفانی کتابش هم، همین رویه را دارد. بنابراین، یکی از راهعطار در معرفی شخصیت
به نظر « فخر فروشی عارفانه» رود که شایداماتشان است. این مبالغه تا حدی پیش میاولیاء، تقدیس ایشان از طریق مبالغه در مق

 آید، ولی در هر صورت ثمرۀ آن اقتدار سخن عرفانی و باورپذیری آن است.
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تواند از است اگر به این کتاب وفادار باشد، میکرده و گفتهاش شرط وفاداری را بیانعطار در ابتدای تذکره الاولیاء برای خواننده
است در جان برخواند و بنگرد، آگاه گردد که این چه درد بوده _چنان که شرط است _هر که این کتاب » مند شودفواید آن بهره

( از این 8: 1391عطار، «)های ایشان که چنین کارها و از این شیوه سخن ها از دل ایشان به صحرا آمده است.های ایشان در جان
است و شرط او برای خواندن تذکره الاولیاء این است که خواننده با که اصل باورپذیری دغدغۀ عطار بوده شودعبارت مشخص می

 شود.همدلی به ماجراهای اثر او وارد

ها جادویی باشند، از این طریق هاست. اگر این پدیدههای ایجاد امر شگفت، غلوّ اغراق در کیفیت و کمیت پدیدهیکی از راه
گفت. به میکرد: روزی جنید در جمع مریدانش سخنتوان به این حکایت اشارهشود. برای مثال میمین ها بیشتردرصد شگفتی آ

گردانم و ناگاه مریدی نعره زد و جنید او را از این کار بازداشت و خطاب به او گفت که اگر یک بار دیگر نعره بزنی تو را مهجور می
شد. رفتند و او را دیدند که در کرد تا زمانی که دیگر طاقتی برایش نماند و هلاکرا کنترل می داد. مرید، خودبه سخنان خود ادامه

شدن فرد در اثر شنیدن سخنان جنید، به خودی خود ( در این حکایت، هلاک378:  1391بود )عطار،میان دلق خود خاکستر شده
 است.دادهیقت استفاده از اغراق، میزان شگفتی آنرا افزایششدن او در حقآید اما اشاره به خاکسترشمار میامر شگفتی به

نشینند، دربارۀ شدّت خوانیم که بوسعید و خرقانی هر دو به سماع میدر یکی از حکایات تذکره و در شرح کرامات خرقانی می 
گر، در این دو چندان سماع مریدی بود شیخ را ابوبکر خرقی گفتندی، و مریدی دی»است که: تأثیر این سماع اینطور گفته شده

پردازد خیزد و به سماع میسپس خرقانی بنا به درخواست بوسعید بر می«. شد.کرد که رگ شقیقۀ هر دو برخاست و سرخی رواناثر
پس  «.شوندباش که بناها خراب»آمدند. بوسعید گفت: جملۀ دیوارهای خانقاه در موافقت او در جنبش در»خوانیم: که در این باره می

کردند که در آن چنین نقل»شود به اینکه: میو در پایان اشاره«. اندبه عزت الله که آسمان و زمین موافقت تو را در رقص»گفت: 
آمدن (. در این حکایت، اشاره به احوال مریدان خرقانی، به جنبش در581: 1391عطار،«) حوالی چهل روز طفلان شیر فرانستدند.

طور شیر نخوردن طفلان در آن حوالی به مدتّ چهل روز، همگی رود و همینها میشدن آنحدی که بیم خراب دیوارهای خانقاه، تا
 است.انگیز و با تأثیرگذاری شگرف شدهاز مقولۀ اغراقند و به این ترتیب یک مجلس سماع معمولی بدل به مجلسی شگفت

است، غلوّ و نها ایشان قادر به انجام آن بودند اختصاص یافتههای عرفا و اعمال سختی که تدر حکایاتی که به شرح ریاضت 
ها در سرای خود است که شبشود. از جمله در یکی از این حکایات و از قول پدر ابوسعید ابوالخیر نقل شدهمیاغراق بیشتری دیده

بوسعید را ندید. در خانه او را نیافت و خوابید. شبی از خواب برخواست و بست و پس از خوابیدن بوسعید میمیرا با زنجیر محکم
شد که بوسعید صبح، به خانه باز است. چندین شب رفتار او را زیر نظر گرفت و متوجهکرد که زنجیر درب خانه باز نشدهمشاهده

و در گوشه  شودکرد که بوسعید وارد مسجدی میها به تعقیب او پرداخت و مشاهدهخوابد. سرانجام در یکی از شبگردد و میمی
دارد بندد و خود را از چاهی که در آنجا قرارپردازد و پس از خواندن نماز، رسنی بر پای خود میای از مسجد، به نماز خواندن می

است و اشاره به آویزان کردن از شب تا سحر خود از مقولۀ اغراقکند. ختم قرآنمیکرده و در این حالت تا سحر قرآن ختمآویزان
های متعدد (. مثال698: 1391است)عطار،دادهکردن در این حالت، میزان شگفتی آن را افزایشعید از چاه و ختم قرآنشدن بوس

خواندن، چهل سال نخوابیدن، بیست کنیم: هر شب هزار رکعت نمازشود که تیتروار به آن اشاره میدیگری نیز در این زمینه دیده می
 شدن. کردن، سبزی گیاه از زیر پوست پیداچشمنخوردن ، هفت من نمک در سال غذا

طور اشاره به حضور شخص یا گروهی به عنوان ناظران امر لازم به ذکر است که در این حکایات، توصیف جزئیات و همین
آب از اشک شدن توان به ماجرای جاریاست. برای نمونه میدرآورده ها را به شکلی باورپذیرشده در آنشگفت، غلو و اغراق مطرح

شود و حتی بر روی میپردازد تا حدی که آب ناودان روانکرد. حسن بصری روزی بر بام صومعه خود به گریه میچشم اشاره
(. اشارۀ عطار به جزئیات واقعه یعنی بام صومعه، ناودان و چکیدن آب بر شخص، این امر شگفت 31: 1391چکد )عطار،شخصی می
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است با این تفاوت که این بار قطرات شدهحکایت دیگری نیز با این مضمون دربارۀ حسن بصری نقل است.دادهرا باورپذیر جلوه
 چکد.اشک حسن بصری بر رابعه می

تا »شود: میدارد که برای نمونه به این جملات اشارهمصادیق فراوانی الاولیاءها نیز در تذکرهاغراق در کیفیت و کمیّت پدیده 
( 108: 1391)عطار،« شددروقت، ریگ لب دریا همه زر»(، 1391:116)عطار،« غداد هیچ ستور سرگین نینداخت.بود در ببِشر زنده

هزار ماهی سر از آب برآورد، هر یکی سوزنی زرّین در »(، 210: 1391)عطار،« بود.نگاه کردند، همۀ درختان خار مغیلان زر گشته»

های متعدد ( و مثال108: 1391عطار،«) سوزنی زرّین در دهان گرفته. دد دیگر.های متع( و مثال108: 1391عطار،«) دهان گرفته.

 دیگر.

 گیرینتیجه .3

رئالیسم جادویی از آنجایی که شیوه ای روایی برای نقل حوادث جادویی، خارق عادت، فراواقعی، غلو آمیز و شگفت است، طبیعی 
باورپذیری یا متقاعد کردن خواننده، برترین وجه ممیزۀ رئالیسم جادویی است که برترین شگرد آن باورپذیری باشد. در حقیقت اصل 

 با دیگر شیوه های ادبی است.

کردن خواننده و ترغیب او به باورکردن همۀ موضوعات نظیرش برای همراهبرترین ویژگی عطار در تذکره الاولیاء، توانایی کم
های شود که پدیدهگر میخش مهم کار عطار است. هنر عطار آنجا جلوهبه ویژه ماورای طبیعت است. هم نشانی واقعیت و جادو ب

پذیری است. الاولیاء در همین اصل باوردهد. و برترین مهارت نویسندگی او در تذکرهمیناپذیر را باورپذیر جلوهآمیز و جادویی باورغلو
 اند.شدهدهد که باور پذیرمیرا چنان طبیعی نشان ترین رویدادهاالاولیاء این است که عجیبکارهوشمندانۀ عطار در تذکره

الاولیاء از لحاظ باورپذیری و حقیقت مانندی عناصر جادویی و شیوۀ بیان عطار در تذکرهمیان شیوۀ بیان نویسندگان رئالیسم
هایی واقعی تکنیکو فراهای جادویی کردن پدیدهجادویی، نویسندگان برای باورپذیردارد. در سبک رئالیسمجادویی شباهت وجود

 اند.دادههای داستان، توصیف جزئیات و غلو و اغراق  را مورد استفاده قرارالعمل شخصیتعادی، خموشی نویسنده، عکسچون  لحن

. استالاولیاء استفاده کردهانگیز تذکرهکردن وقایع فراواقعی و شگفتگری خود در جهت باورپذیرعطار نیز از شگردهای حکایت 
بردن شگردهایی چون لحن عادی با زبان جادویی، راوی دانای کل، حضور شاهد )شاهدان( در صحنۀ وقوع کرامات، کاراو با به

کرده و یا از این طرق الاولیاء خلقشدن کنایات و غلو و اغراق، امر شگفت را در حکایات تذکرهزدایی، واقعیتوصیف جزئیات، آشنایی
است گری خاص خود بهره جستههای حکایتاست. عطار در این شگردها از شیوهجادویی را افزایش دادههای درصد شگفتی پدیده

 جادویی مطرح باشد.رئالیسم تواند به عنوان سرچشمه و سرآغاز که می
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 . تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.های ادبی معاصرنحلهشناسی ادبیات و هویت(. 1387نژاد،کامران. ) پارسی .4

 .21 -6. صص 7. شمارۀ نامۀ فرهنگستان«. جادویی در تذکره الاولیارئالیسم(. »1387فر، علی. )خزاعی .5

 تهران: امیرکبیر.جست و جوی تصوف در ایران(. 1388الحسین. )کوب، عبدزرین .6

 تهران: نشر چشمه. .چهار جستار داستان نویسی(جادوهای داستان )(. 1387سناپور، حسین.) .7

. مطالعات عرفانی«. پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی(. »1390صفری، جهانگیر و ایمانیان، حسین و شمسی، حسین.) .8

 .105-122. صص14شماره 

 . تهران: انتشارات زوّار.. تصحیح محمد استعلامی. چاپ بیست و سومالاولیاءتذکره (.1391الدین. )عطارنیشابوری، فرید .9

 تهران: انتشارات سمت. .معانی و بیان(. 1384زاده، رضا. )مقدم، محمد و اشرفعلوی .10

 تهران: انتشارات فراگفت. .زبان عرفان(. 1387فولادی، علیرضا.) .11

د سال تنهایی از جادویی در طبل حلبی از گونترگراس و یک صبررسی تطبیقی مؤلفه های رئالیسم(. »1390رضا.)کسیخان، حمید .12

-126. صص 4سال دوم، شمارۀ  دو فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا )س(.«. گابریل گارسیا مارکز

105. 

 ترجمه کیومرث پارسای. چاپ پنجم.تهران: انتشارات آریابان. .صد سال تنهایی(. 1384گارسیا مارکز، گابریل.) .13

 ترجمۀ محمد رضا اینانلو. تهران: انتشارات روزگار. شهر ماکوندا. جادوگری از (. 1382منیدوزا، پلینیو.) .14

 های ادبیات داستانی(.تفصیلی اصطلاحواژه نامۀ هنر داستان نویسی )فرهنگ(. 1377میرصادقی، جمال و میمنت.) .15
 تهران: انتشارات کتاب مهناز.
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